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ان سوم مورد بخشي در جه هاي مربوط به ارتباطات براي توسعه و توان در اين مقاله، پژوهشها و رويه
  .گيرد بررسي قرار مي

  .شناسيهاي ارتباطات توسعه با چالشهاي خاص خود همراه است توصيف و تغيير تئوريها، مفاهيم و روش
توصيف ارتباطات  توسعه، مستلزم درك مفاهيم كليدي در اين قلمرو و نيز مستلزم بررسي اين امر است 

هاي مختلف تاريخي در  يي دارند با آنچه كه در دورهكه اين مفاهيم كليدي چه تفاوتها و چه شباهتها
ارتباطات، : مفاهيم غالب در زمينه ارتباطات توسعه عبارتند از. باره تعريف و اجرا شده است اين

  .بخشي نوسازي، توسعه، مشاركت و توان
همين به . مجموعه اين مفاهيم، باعث به وجود آمدن مفاهيم ديگري شده و به بحثهايي دامن زده است

هاي مرتبط با آن، از متني  هاي ارتباطات توسعه و عرصه سبب واژگان و اصطلاحات موجود در نظريه
  .شود اي مي به متن ديگر و يا از بافتي به گستره و بافت ديگر دچار تفاوتهاي معنايي عمده

  وسعه توان به آن اشاره كرد، تفاوت ميان ارتباطات ت يـك مثـال عمــده در اين زمينه كه مي

(Communication Development)وارتباطات حامي توسعه(development 

Support Communication)اندركاران گوناگون داراي  توسعه براي محققان و دست.  است
  .مفاهيم متفاوتي است

 توان بدون تعريف توسعه و نيز تعريف ارتباطات، به درك درستي از نظريه و عمل در قبال بنابراين، نمي
رسد، اما در بسياري از  اي مهم و بديهي به نظر مي اگر چه تعريف توسعه؛ نكته. ارتباطات توسعه رسيد

  .آثار، تعريف كاملي از توسعه ارائه نشده است
 اين نكته مشخص شد كه تنها 1997  در سال شاه و فير تحقيق صورت گرفته در تحليل يكصدوچهلدر 

اين در حالي است كه در . ا به توسعه از جنبه مفهومي بپردازنديك سوم اين آثار تلاش كرده بودند ت
اما در عين حال اگر چه اين پژوهشها اكثراً بر اين . گيرد قبال تعريفها نيز برداشتهاي متفاوتي شكل مي

گيرد كه   اما بحث عمده در اينجا صورت مي؛نكته توافق دارند كه توسعه يعني ارتقاي شرايط زندگي
  .ء شرايط زندگي هستند و بايد تأمين شوندچه چيزهايي جز

اي و متداخل، حالت  طي دهه گذشته، تعريف مفاهيم كليدي و تعيين مرز براي اين مباحث بين رشته
بندي شدن مسائل  ، قطب1990پايان جنگ سرد در آغاز دهه . تري به خود گرفته است  مبهمتر و  سيال

يان اطلاعات و نفوذ و نيز ارتقاي آگاهي گروههاي قومي، مذهبي و ملي، فراملي سازي، افزايش جر
نشين و از ديگر سو كاهش منابع، همه و همه دست به دست يكديگر داد تا مسائل موجود دچار  حاشيه

  .تر شود تغييرات بيشتر و چالشهاي تازه
ته انداز يا چهار ديدگاه در قبال دستيابي به توسعه شكل گرف طي سالهاي گذشته، حداقل چهار چشم

نوسازي اولين آنهاست كه مبتني بر نظريه اقتصادي نئوكلاسيك است و در جهت ارتقاي توسعه : است
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در اين ديدگاه، مدل رشد اقتصادي غرب به همه نقاط ديگر . كند داري حركت مي اقتصادي سرمايه
  .شود و تكنولوژيهاي مدرن هم بايد در توسعه نقش مهمي ايفا كنند قابل تعميم تلقي مي

گرايي  از ديدگاه انتقادي، توسعه. هاي انتقادي موجود در قبال توسعه است مين ديدگاه، همان انديشهدو
انديشه انتقادي خواستار بازسازي . گيرد فرهنگي و اقتصادي و امپرياليسم نوسازي مورد چالش قرار مي

  .تسياسي و اقتصادي در مسير توزيع عادلانه منابع و دستاوردها در ميان جوامع اس
ها عمدتاً  اين انديشه. است) توحيدي(گرا  بخش و وحدت هاي رهايي سومين قلمرو متعلق به انديشه

 است كه متمركز بر رهايي فردي و جمعي جوامع از (Freire,1970) بخش برگرفته از الهيات رهايي
  .شود رو هدف توسعه قلمداد نمي بند ستم به مثابه كليد خود اتكايي است و از اين

 1990اين انديشه عمدتاً در ادبيات دهه . شه توان بخشي، چهارمين عرصه را شكل داده استاندي
ها و سطوح  ارتباطات و توسعه مورد تأكيد قرار گرفته، اما در عين حال، هنوز از نظر اصطلاحات، نمونه

مفهوم توان و آنكه به درك درستي از  توان بي از ديگرسو نمي. تحليل و نتايج، چندان قوام نگرفته است
  .قدرت رسيد، به تعريف توان بخشي دست يافت

  .بخشي در ضمن با مفاهيم قدرت و كنترل در تئوري و علل توسعه، رابطه دارد مفهوم توان
اي از ديدگاهها در قبال ارتباطات،  گونه كه ذكر شد، تئوري و عمل ارتباطات توسعه بيانگر آميزه همان

خواهند بين  اندركاران عرصه ارتباطات توسعه، هنوز مي ران و دستپژوهشگ. توسعه و توان بخشي است
توزيع و (اي كه ارتباطات را يك نظام سازماني براي تحويل  عده: دو جريان تمايز وجود داشته باشد

تر، ارتباطات را غيرقابل تفكيك از فرهنگ و  اي كه در يك برداشت گسترده دانند و عده مي) ارائه
گيري، حاكي از اتكا به فرضيات مختلف  در واقع بايد گفت كه اين جهت. دانند يتغييرات اجتماعي م

نظر در اين  بخشي و ارتباطات توسعه است و به ديگر سخن از اختلاف نسبت به مقولات توسعه، توان
  .كند زمينه حكايت مي

براي اين كار،  .همهاي ارتباطات براي توسعه يك تحليل بد كنم تا در قبال نظريه من در اينجا تلاش مي
ابتدا به گفتمان نوسازي و جانبداريهاي تاريخي و مفهومي آن كه باعث تثبيت و تقويت اين گفتمان 

هاي ارتباطي مرتبط با پارادايم نوسازي خواهم  بنابراين، در همين بخش به نظريه. پردازم شد، مي
ها  دوم به توصيف نظريهسپس در بخش . پرداخت كه داراي جانبداريهاي نهادي و بافتي هستند

گاه به موقعيت اجتماعي و سياسي  آن. هاي ارتباطات براي توسعه انتقاد خواهم كرد پردازم و از نظريه مي
كشورهاي رو به توسعه در جهان كنوني خواهم پرداخت كه مشخصه آنها نابرابري در مناسبات قدرت 

گيرم كه به نظرم براي  ههاي ارتباطي را پي ميو بالاخره آن دسته از ديدگا. و نابرابري در ساختارهاست
  .تر هستند چالشهاي جوامع جهان سومي مناسب
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  پارادايم نوسازي
ترين پارادايمهايي بود كه پس از جنگ جهاني دوم سربرآورد و داراي  يكي از پرقدرت» نوسازي«

حصول عملياتي از نوسازي يك م. پيامدهاي متعدد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي جهان سوم بود
يعني ) تنوير(و مبتني بر نظريه سياسي ليبرال بود و بنابراين در پروژه بزرگتر روشنگري » توسعه«مفهوم 

تعريف جامعه مدرن در . گرايي و ساير اصول فلسفي علم غربي ريشه داشت خردگرايي، عيني
 بر نهادها و رفتارهاي هاي جامعه مشتمل هاي نوسازي، به جوامع صنعتي غربي در همه حوزه نظريه

هاي  مدل اقتصادي نظريه. اقتصادي ـ سياسي، نگرش نسبت به تكنولوژي، علم و فرهنگ، شبيه است
پارادايم حاكم در . سازد نوسازي همان نگرش نئوكلاسيك است كه سنگ پايه اقتصادهاي غربي را مي

هادها در مسير شتاب بخشيدن اين عرصه همان ميزان توليد ناخالص ملي است و تشويق همه عوامل و ن
هايي چون  شدن سرمايه بر، تكنولوژي و مالكيت خصوصي در حوزه هايي نظير صنعتي به رشد در عرصه

پارادايم نوسازي نه تنها از نظريه اقتصادي بلكه از نظريه تكامل . توليد، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد
 فرايند نوسازي جوامع انساني، در سطح كلان از اجتماعي هم بهره گرفته و به همين خاطر بود كه در

هاي مبتني بر تكامل اجتماعي، تأثيرگذار  نظريه. هاي نوسازي استفاده شده است  در نظريهدارويننظرات 
شناسي توسعه شده كه از ميان آنان  بوده و باعث مطرح شدن مفاهيم مهم ديگري در زمينه جامعه

ها، همه مراحل جهاني  در اين نظريه. توسعه اشاره كرد» دوقطبي«يا » دوپايه«هاي  توان به نظريه مي
پيوستگي اجتماعي : آل ـ معرف، تقليل داده شدند هاي تكامل اجتماعي به دو قطب ايده موجود در نظريه

  .در برابر همبستگي اجتماعي، جوامع سنتي در برابر جوامع مدرن و غيره
شدند و جوامع صنعتي غربي طرف  بندي مي ع سنتي طبقهها جزو جوام جوامع جهان سومي در اين نظريه

جوامع پيشرفته غربي در رويارويي با مسائل اقتصادي، تكنولوژيك، فرهنگي . آمدند مدرن به حساب مي
مند تصوير  و اجتماعي در فرايند تغييرات اجتماعي؛ داراي طيفي از خودمختاري آن هم از نوع نظام

هاي همگامي  ها كه فاقد تفكيك نقش در نهادها و فاقد مشخصه سوميشوند اما از ديگر سو، جهان  مي
هاي كمي كشورهاي صنعتي بودند، در مواجهه با مشكلات و  با تحولات جهاني و فاقد ساير مشخصه

از سوي ديگر، . شوند بحرانها و يا حتي در مديريت مسائل محيط خود، فاقد توان و قدرت ترسيم مي
ها بر ضرورت تغيير ارزشها و  هاي نوسازي نگريسته شود، تأكيد اين نظريه هاگر از سطح خرد به نظري

شود كه تغيير دادن  در اين سطح، براين نكته تأكيد مي. نگرشهاي فردي هم كاملاً آشكار است
، )1958(، لرنر )1967 (لندلك مك محققاني چون . شرط ايجاد جامعه مدرن است  ارزشهاي فردي، پيش

هاي هنجاري ـ ارزشي مؤثر در نوسازي افراد در غرب و  مشخصه) 1969 (راجرز و) 1966 (اينكلس
اين محققان معتقدند نوسازي جهان سوم . اند هاي مانع نوسازي در جهان سوم را فهرست كرده خصيصه

در گرو تغيير يافتن خصايص افراد جهان سومي است و اينكه بايد نگرشها و ارزشهاي خود را به 
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هاي نوسازي، سنگ  به اين ترتيب، نظريه. پاي غربي و آمريكاي شمالي شبيه سازندخصايص مردم ارو
از سوي ديگر . پاية معرفت شناختي اوليه را براي تئوريهاي ارتباطات در خدمت توسعه فراهم ساختند

اين امر باعث شد تا ميراثي از جانبداريهاي تاريخي و نهادي كه محصول پژوهشهاي مربوط به نقش 
در آن . بود و در فاصله دو جنگ جهاني در امريكا صورت گرفته بود، وارد اين عرصه شود» تبليغ«

توانستند در افكار مردم دخل و  شدند كه مي دوران، وسايل ارتباط جمعي، ابزارهايي پرقدرت قلمداد مي
كه صنعتي اين باور و تعصب و جانبداري . تصرف كنند و رفتارهاي آنان را در مدتي كوتاه تغيير دهند

  ).1994؛ سيمپسون، 2000گلاندر، (سيد توسط محققاني افشا شد  ر نهادينه به نظر مي

فاش ساخت كه گستره اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر گسترش جانبداري از ) 1994 (سيمپسون
طور خاص بر حمايت و پشتيباني پرقدرت نهادهايي  او به. ها نقش داشته است تأثيرات پرقدرت رسانه

 دولت امريكا، ارتش و نيروي هوايي امريكا و نيز بر پشتيباني سازمان سيا از اين نوع پژوهشها و چون
سازد كه ميان پژوهشگران و نهادهاي  سيمپسون اين نكته را آشكار مي. گذارد هاي آنها انگشت مي يافته

ه تأثيرات پرقدرت اي وجود داشته و همين ارتباط باعث شده است ديدگاه معتقد ب فوق يك رابطه حرفه
ها بتواند ساير ديدگاههاي غيرغالب را حذف كند و خود را كه حامي سياست خارجي آمريكا  رسانه

ها در  به اين ترتيب، ديدگاه معتقد به تأثيرات پرقدرت رسانه. بوده، بر ساير ديدگاهها حاكم سازد
توان گفت كه  براين در اينجا ميبنا. هاي توسعه ارتباطات شده است  وارد نظريه1960 و 1950هاي  دهه

آنچه در اين قلمرو به عنوان يك هنجار مطرح شده، از ابتدا چيزي جز يك جانبداري نسبت به تأثيرات 
توانسته براي شرايط فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي موجود در آسيا،  ها نبوده و نمي پرقدرت رسانه

از طرف ديگر براي اينكه موضوع به حد كافي . شدآفريقا، حوزه كارائيب يا آمريكاي لاتين مناسب با
كه يك برنامه   (Pl 480 عنوان برنامه  تر شود، محققان جوان كشورهاي رو به توسعه هم تحت پيچيده

  .به آمريكا برده شدند تا با الگوي آمريكايي پرورش يابند) كمك غذايي بود
 هفتاد و از سوي محققان آمريكاي لاتين و هاي پارادايم نوسازي از دهه انتقاد شديد و جدي از گزاره

آنها اين نكته را مطرح ساختند كه روند توسعه در كشورهاي جهان سوم با فرضيات . آسيا آغاز شد
از ديدگاه اين محققان، پارادايم نوسازي قادر به تبيين . موجود در پارادايم نوسازي سنخيت ندارد

بود و بيشتر به كار كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي تغييرات اجتماعي در كشورهاي رو به توسعه ن
به عنوان روشي » نشت به پايين«مدل اقتصادي نئوكلاسيك كه مشوق نگرش موسوم به . آمد شمالي مي

 و 1980 اعتبار خود را از دست داد و ركود جهاني دهه 1970شد، از دهه  سودمند براي توسعه تلقي مي
. كشورهاي جهان سوم باعث شد تا هر چه بيشتر عقب گذاشته شوداصلاحات اقتصادي نئوليبرال در 

هاي اجتماعي، ماهيت  شناسي مدلهاي توسعه به عمل آمد بر انتزاعي بودن نظريه انتقادهايي كه از جامعه
را شكل » همگانيهاي جهاني تكامل«ها و بر اشتباه بودن شاخصهاي توسعه كه در واقع  غيرتاريخي گزاره
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افزون براين، . مطرح شده بود؛ انگشت گذاشت) 1964 (پارسونزط محققاني چون داده بود و توس
  واينكلس، )1962 (هاگن، )1967 (ندلمكل كلمدلهايي كه حكم قانون را يافته و توسط افرادي چون 

مدارانه  و ديگران مطرح شده بود، به خاطرِ ماهيت قوم)  1969(، راجرز )1985 (لرنر، )1974 (اسميت
هاي فردي مورد انتقاد قرار  ه خاطر غفلت از نقش محدوديتهاي ساختاري در قبال كنشها و رويهآنها و ب
خاطر داشتن ديدگاه منفي نسبت به فرهنگ؛ به ويژه فرهنگ ديني  پارادايم نوسازي همچنين به. گرفت
از ديدگاه . خاطر جانبداريها و تعصبات پدرسالارانه و خودمحور، طرف انتقادات بيشتري واقع شد و به

خواستند مدرن شوند بايد  ،اگر كشورهاي جهان سوم مي (Mainstream View)تفكرات حاكم
سازد  اگرچه هنوز هم فرايندهاي نوسازي، سنن بومي را نابود مي. كردند سنن فرهنگي خود را نابود مي

وسازي حامي آشكار سازد، اما ديگر نظريه ن دهد و يا جذب خود مي و يا آنها را به نحو مقتضي تغيير مي
هاي پارادايم نوسازي را مورد انتقاد قرار  هاي متعددي از انگاشته محققان نئوماركسيست، جنبه. ندارد
از ديدگاه آنها، توسعه نيافتگي الزاماً فرايندي متمايز از توسعه يافتگي نبوده و در واقع دو جنبه . اند داده

 در ملل جهان سوم در واقع با  (Frank, 1969)يافته توسعة توسعه ن. آيد از يك فرايند به حساب مي
  .توسعه اقتصادي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در ارتباط است

ام كه  در ادامه، من برخي از جانبداريهاي پيدا و پنهان پارادايم حاكم و گفتمانهايش را ذكر كرده
  :رادايم حاكم به حساب آوردشكني پا شود آن را آغازي براي شالوده فهرست جامعي نيست، اما مي

خردگرايي و پيشرفت با خردگرايي و رشد اقتصادي مترادف هستند چون نخبگان اقتصادي و سياسي 
اي كه توسط همين نخبگان و بوروكراتهاي دولتي  گويند، چون سازمانهاي چندجانبه شمال اين را مي

 Braidotti, Charkiewicz, Hausler)گويند و چون منافع قطعي در جنوب وجود دارد  شوند مي اداره مي

& Wierninga 1994)  
سطح زندگي به عنوان يك شاخص كمي و مواردي چون درآمد سرانه، سرانه مصرف منابع و 

فرد يا » رفاه«بحث فقط بر سر . آيند شمار مي سودناخالص ملي بسيار مهم هستند و جزو اهداف كليدي به
است و اين » برخورداري كامل«دي زندگي، نيست، بلكه بر سر جامعه به عنوان دو جنبه مادي و غيرما

 .(Latouche, 1992)يعني بيشترين مصرف مادي 

و به . در قبال توسعه است» حقيقت«گفتمان حاكم با اتكا بر روشهاي علمي پوزيتيويستي، مدعي ارائه 
آنكه مورد  ه، بيهاي مدرنيته و پيشرفت كه از غرب صنعتي صادر شد همين خاطر فرضيات و انگاره

اين .  )(Foucault, 1980چالش قرار گيرد، توسط سران كشورهاي گيرنده موردپذيرش قرار گرفته است
  .(Alvares, 1992)فرضيات نيز غالباً بر توصيفهايي چون توصيفهاي علمي ـ فولكلور غلبه يافته است

تاريخ و فرهنگ آنان . شده استارتباط تاريخ كشورهاي رو به توسعه با مقوله نوسازي ناديده گرفته 
 Crush)گرفته شده و به جاي آن يك طرح تكنوكراتيك براي آينده آنها در نظر گرفته شده است 
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 و به اين ترتيب، اهداف توسعه در يك خلاء تاريخي قرار گرفته كه راه را بر هر نوع تحليل (1995
 .(Mitchell,1995)كند ابتكارات گذشته و مضار آنها سد مي

اهيم توسعه، ابتكارات و منافع برخاسته از آن، توسط جغرافياي اربابان كه توسط نهادها و دولتهاي مف
شود و به همين سبب، مفاهيمي چون جهان سوم، شرقي، افريقايي و  حاكم ساخته شده، هدايت مي

نها به هاي فقيرتر موجود در آ اند و كشورهاي جهان سوم و حلقه شمال ـ جنوب به كليشه تبديل شده
 .(Hewitt, 1995) شوند طرزي غلط گيرندگان محض كمكهاي توسعه قلمداد مي

اين . گويند     مي"Entwicklung"يك استعاره بيولوژيك در گفتمان توسعه وجود دارد كه به آن
شود فرايند تكامل اجتماعي، شبيه تغييرات  گفته مي. است» فرايند تكامل اجتماعي«واژه به معني 
ناپذيري  برگشت) انتوژني(مدتها طول كشيد تا رشد شناسي . ر ارگانيزمهاي بيولوژيك استفيلوژنيك د

 .و خطي بودن مراحل فيلوژني را به تصوير بكشد

توان آن را محصول  يعني نمي. انجامد و اين طبيعي است ربطي تاريخي به بروز مشكلات اجتماعي مي بي
.  (Escobar,1995;Wilkins, 1999) قلمداد كرد سياست، عدم مديريت، فساد، طمع يا اعمال قدرت

ها يا كوتاهي در پارادايمهاي  بلاياي طبيعي نظير قحطي و خشكسالي جزو نتايج احتمالي قصور در برنامه
 .(Crush, 1995; Hewitt, 1995)پژوهشي يا بحرانهاي اقدامات كاپيتاليستي نوسازي نيستند

در حالي كه ارزشهاي روشنگري . قيقت تبديل شده استدر واقع علم پوزيتيويست به داور نهايي ح
اند،  دهنده به علم، با سيستمهاي اقتصادي ـ سياسي مدرن گره خورده به عنوان قوام) دوره تنوير(

كننده را  طور متقابل سيستمهاي تقويت گفتمانهاي علم و علمي، علم اقتصاد و علم سياست هم به
ت كه دولتهاي مدرن، بوروكراتها و نخبگان در موضع قدرت از توان گف سازند و به اين ترتيب مي مي

يك طرف و از طرف ديگر تكنوكراتهاي علمي با ابزار علم، مسئوليت تعيين اين نكته را كه چه چيزي 
) 1980 (فوكوپساساختارگراهايي نظير . اند حقيقت است و چه چيزي حقيقت نيست، به دست گرفته

سازي  لت، نه تنها در توصيف واقعيت، بلكه در توليد، كنترل و عاديمعتقدند علم به عنوان نوكر دو
سازي عواطف، تمايلات و  سازي از طريق همگن واقعيت هم به كار گرفته شده است و فرايند عادي
  .كاهد كنشهاي افراد، از ميزان عدم تجانس و ناهمگني مي

  
  هاي ارتباطات براي توسعه نظريه
گروهي كه در قلمرو پارادايم : بندي كرد توان در دو گروه طبقه سعه را ميهاي ارتباطات براي تو نظريه

گيرند ـ كه بحث آنها را مطرح كردم ـ و يك پارادايم آلترناتيو و مطلوب ديگر  حاكم نوسازي قرار مي
 1996 ,رجوع كنيد به(گيرد  پارادايم نوسازي قرار مي» نشت به پايين«كه در واقع در برابر مدل تجويزي و 

Rifkin.(  
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ها مركب از نظريه ارتباطات و نوسازي، نظريه نوآوري، نگرش بازاريابي  نخستين خانواده نظريه
اما در خانواده دوم نگرشهايي چون مدل . كننده است اجتماعي و استراتژيهاي آموزشي ـ سرگرم

  . شده استبخشي گنجانده  پژوهشي مبتني بر كنش مشاركتي و توان بخشي يا تفويض اختيار و قدرت
  

  ها در پارادايم حاكم نوسازي ها و مداخله نظريه
  نظريه ارتباطات و نوسازي

.  در نظريه ارتباطات و نوسازي، ارتباطات چيزي فراتر از يك رابط ميان فرستنده و گيرنده بود
اي داشت و به اين  ارتباطات در اين نظريه به عنوان يك سيستم پيچيده، كاركردهاي اجتماعي ويژه

هاي جمعي به عنوان عوامل و شاخصهاي نوسازي در كشورهاي جهان سوم به كار گرفته  رتيب رسانهت
هاي جمعي در سطح كلان، پژوهشگران همچنين تحقيقاتي در زمينه  شدند، علاوه بر تحليل نقش رسانه

 براي انتقال از هاي اجتماعي ـ روانشناختي افراد را تأثيرات ارتباطي انجام دادند و روي مدلهايي كه جنبه
  .ساخت، كار كردند جامعه سنتي به مدرن ضروري مي

  
  گذر از جامعه سنتي

هاي جمعي و نگرش مبتني بر نوسازي را به تصوير  هاي بنيادين مربوط به رسانه ايده) 1958 ( دانيل لرنر
 مدرن  يك الگوي روانشناختي در افراد را شناسايي و توصيف كرد كه هم براي جامعهلرنر. كشد مي

هاي  فرد موردنظر او به ظرفيت بالايي براي شناسايي مشخصه. كرد ضروري بود و هم آن را تقويت مي
كرد، در  توانست نيازهاي جديدي را كه جامعة بزرگتر ايجاد مي جديد پيرامون خود مجهز بود و مي

ين يعني ظرفيت به عبارت ديگر چنين شخصي از يك همدلي بالا برخوردار بود و ا. خود دروني سازد
اول، تواناسازي فرد .  معتقد بود كه همدلي داراي دو وظيفه استلرنر. ديدن خودش در موقعيت ديگران

براي عمل در يك جامعه مدرن كه پيوسته در حال تغيير است و دوم اينكه همدلي يك مهارت 
  .خواهند موقعيت سنتي خود را ترك كنند ناپذير براي افرادي است كه مي جدايي

توانستند  سومي مي افراد جهان. هاي جمعي، كارگزاران مهم نوسازي قلمداد شدند به اين ترتيب، رسانه
ها با نشان دادن  چرا كه رسانه. ها قرار گرفتن گسترش دهند  معرض رسانههمدلي خود را با در

  .دادند اندازهاي جديد، آنها را در برابر رفتارها و فرهنگهاي تازه قرار مي چشم
هاي جمعي از اين توان بالقوه برخوردار بودند كه نسيم دگرگوني و نوسازي  ه سخن آنكه، رسانهكوتا

را در جوامع سنتي و منزوي به حركت در آورند و ساختارهاي زندگي، ارزشها و رفتارهاي جوامع 
  .سنتي را با آنچه در جوامع مدرن غربي بود، عوض كنند
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اي ديگر در  و عده) 1964(و شرام ) 1958(ي، توسط لرنر هاي جمعي در نوساز نقش قدرتمند رسانه
 به عمل آمد، مورد تأكيد قرار گرفت و همين پژوهشها بود 1960 و 1950هاي  پژوهشهايي كه در دهه

هاي جمعي، حكم  به اين ترتيب، رسانه. هاي موجود در پارادايم حاكم توسعه را تكميل كرد كه گزاره
هاي جديد و مدلهاي تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهري به   ايدهاي را يافتند كه وسايل نقليه

توانند  هاي جمعي مي نكته مهم ديگر، باور اين مسأله بود كه رسانه. كردند هاي روستايي منتقل مي حومه
افراد ساكن در كشورهاي رو به توسعه را براي پذيرش تغييرات سريع اجتماعي آماده سازند و اين كار 

هاي  اين امر در واقع پذيرش اين نكته بود كه رسانه. عملي سازند» جونوسازي«را از طريق استقرار 
هاي جادويي در  به اين ترتيب نظريه گلوله. گذارند جمعي قدرتمند هستند و بر افراد تأثير مستقيم مي

و اين در حالي بود  در جهان سوم جا افتاد 1960 و 1950هاي  هاي جمعي در دهه مورد تأثيرات رسانه
  .(Moody, 2000) كه حتي پيش از آن در آمريكاي شمالي رد شده بود

هاي جمعي در يك سويه بودن، از بالا به پايين بودن، در همزماني و در دامنه وسيع انتشار  قدرت رسانه
» وييچندبرابركننده جاد«هاي جمعي از اين نظر در كشورهاي جهان سوم حكم  رسانه. آنها ريشه دارد

ها را به عنوان  اي قدرت فراوان رسانه طرز صادقانه مجريان، محققان و كارگران به. منافع توسعه را يافتند
  .بنابراين، اطلاعات حكم حلقه مفقوده در زنجيرة توسعه را يافت. مناديان نفوذ نوسازي باور كرده بودند

  
  نظريه نشر نوآوري

هاي جمعي در  سطح كلان درباره نقش حمايتي رسانهسازان در  در حالي كه پژوهشگران و تصميم
تدريج به عنوان يك  كردند، نظريه نشر نوآوري به توسعه و نقش حمايتي آنها در نوسازي بحث مي

نظريه نشرنوآوري، ارتباطات . چارچوب محلي براي هدايت ارتباطات در خدمت توسعه مطرح شد
تأكيد نظريه نشرنوآوري عمدتاً . يرات ارتباطي داشتنظري مهمي نيز با پژوهشهاي متمركز بر حوزه تأث

اي و رهبران فكري براي ايجاد دانش مربوط به  قدرت پيامهاي رسانه: بر تأثيرات ابزارهاي ارتباطي بود
هاي جديد و نيز قدرت متقاعدسازي مخاطبان پيامها براي اتخاذ نوآوريهايي كه از بيرون  ها و ايده رويه

ديدگاه مبتني . ها و فرضيات نظريه تغيير از بيرون است ريشه نشر نوآوري در گزاره. شد به آنها ارائه مي
نخستين تعريف توسعه در اين . بر تغيير از بيرون، مفاهيم و فرضياتي را به نظريه نشر نوآوري داده است

ش درآمد هاي تازه براي افزاي نوعي تغيير اجتماعي كه در آن ايده: چارچوب اين چنين ارائه شده بود
سرانه و ارتقاي سطح زندگي، از طريق روشهاي مدرن توليد و بهبود وضعيت سازمان اجتماعي، به يك 

 .(Rogers,1969,p.18) شود نظام اجتماعي داده مي

هاي جديد از سوي منابع  راه الزامي تغيير از يك فرد سنتي به يك فرد مدرن، ارتباطات و پذيرش ايده
  .(Fjes,1976) ي استبيروني براي نظام اجتماع
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 كه اثرش در اين زمينه نقش محوري دارد، در تحليل نشر نوآوري و يا اشاعه هر ايده راجرز. اورت ام
  :تازه، عناصر عمده زير را شناسايي كرد

به مرور زمان  . 4در بين اعضاي نظام اجتماعي، . 3ارتباطات از طريق كانالهاي مشخص، . 2نوآوري، 
(Rojers, 1971) . شود كه در آن فرد در نخستين   اين نظريه، پذيرش نوآوري، روندي تعريف ميدر

.  را بپذيرد  و يا اينكه آن را طرد كندگيرد نوآوري  تصميم ميشود، اي كه از نوآوري مطلع مي مرحله
 .يابي، آزمون و پذيرش آگاهي، علاقه، ارزش:  شود عبارتند از اي كه در اينجا مطرح مي پنج مرحله

ات متمركز بر نوآوري از اين امر حكايت دارد كه ميان گروههاي پذيرنده نوآوري از نظر مطالع
. اي وجود دارد اي و موقعيت در ساختار اجتماعي، تفاوتهاي عمده خصوصيات فردي، رفتار رسانه

طور نسبي، گروههاي پذيرنده عمدتاً جوان هستند، موقعيت اجتماعي و وضعيت مالي بهتري دارند،  به
. اندركار امور تخصصي بوده و به لحاظ توانمنديهاي ذهني نسبت به ديرپذيرندگان قدرتمندترند تدس

هاي جمعي و منابع اطلاعاتي  اند؛ از جنبه ارتباطي، بيشتر از رسانه كساني كه نوآوري را زودتر پذيرفته
اند،  ه نوآوري تن دادهعلاوه بر اين، مناسبات اجتماعي كساني كه زودتر ب. اند كرده جهاني استفاده مي

تر از ديرپذيرندگان بوده و خصوصيت و قدرت رهبري فكري هم در آنها بالاتر از گروه  جهاني
  .ديرپذيرنده بوده است

طور خلاصه بايد گفت مطالعات مربوط به نشرنوآوري، بر اهميت ارتباطات در فرايند نوسازي در  به
هاي بيروني و جوامع محلي نقش رابط   حاكم، ميان ايدهارتباطات در پارادايم. سطح محلي تأكيد ورزيد

نشرنوآوري همچنين بر ماهيت و نقش ارتباطات در تسهيل اشاعه نوآوري در جوامع محلي . را داشت
بين فردي و (توان گفت كه مطالعات نشرنوآوري، تأثير ارتباطات  اين ترتيب مي به. تأكيد ورزيد

  .ي از سنتي به مدرن را مستند ساختبر تغيير روش زندگ) هاي جمعي رسانه
  

  نگرش بازاريابي اجتماعي
. ريزي براي توسعه، ناكافي است به مرور زمان مشخص شد نظريه نشرنوآوري، به عنوان راهنماي برنامه

فرست را كه در اقدامات فشرده بسيار ضروري است،  توانند پس مفاهيم اشاعه نه دقيق هستند و نه مي
ي مربوط به توسعه چه در بافت جهان اول و چه در بافت جهان سوم به طرز تلاشها. كنند تأمين
ها براي ارتقاي موقعيت  اي به استراتژيهاي بازاريابي تجاري و علم پايه در مسير اشاعه ايده فزاينده

به عنوان مثال در زمينه . شود گفته مي» بازاريابي اجتماعي«اند؛ به اين فرايند،  اجتماعي تبديل شده
توان به تلاشهايي كه در جهان اول براي مبارزه با استعمال دخانيات صورت  ليغات سازمان يافته، ميتب

گرفت، اشاره كرد؛ تبليغات مربوط به استفاده از كمربند ايمني در هنگام رانندگي، عدم مصرف 
 رابطه جنسي مشروبات الكلي هنگام رانندگي، اطلاعات مربوط به رژيمهاي غذايي و يا تبليغات پيرامون
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توان به مضاميني نظير  در جهان سوم نيز مي. اند سالم براي پرهيز از ابتلا به ويروس ايدز نيز از اين جمله
ريزي براي كنترل جمعيت، موقعيت برابر براي زنان، رابطه جنسي سالم، سواد براي بزرگسالان،  برنامه

  .يدز اشاره كردمسئوليت والدين نسبت به اعضاي خانواده و كنترل ويروس ا
 با تقويت منبع 1970هاي مربوط به بهداشت تا دهه  مدلهاي ارتباطي براي تنظيم خانواده و يا ساير برنامه

تبليغات فشرده و منظم حالتي يكطرفه داشت؛ از بالا به پايين بود و از . فعال و گيرنده منفعل توأم شد
، چرا كه اين باور وجود داشت كه به محض رسيدن كرد مدلهاي انتقاليِ از گيرنده به فرستنده تبعيت مي

  .(Rogers, 1973)پيام به مخاطب، تأثيرات موردنظر به بار خواهد نشست
. اي نظير راديو براي انتقال پيامهاي اقناعي به كار گرفته شدند رهبران فكري، عوامل تغيير و منابع رسانه

برداري از خدمات و محصولات، چيزي  ر بهرهفرض محوري اين استراتژيها اين بود كه حلقة مفقوده د
 نشان داد تغيير ارزشها و دانش و 1970استفاده از روشهاي بازاريابي اجتماعي در دهه . جز دانش نيست

  .نيز تغيير الگوهاي رفتاري گيرندگان، چالشهاي خاص خود را دارد
بندي مخاطبان،  بخش: رفي كردها و خدمات، چند مفهوم تازه را مع بازاريابي اجتماعي در اشاعه ايده

  .(Kotler, 1984) بازار پژوهي، توسعه محصول، محركها، تسهيل گسترش واكنش مخاطبان
طور كلي بر  اندركاران بازاريابي اجتماعي نسبت به كل فرايند، ديدگاهي كلي نگرانه داشته و به دست

  .ري، جايگاه و تبليغگذا محصول، قيمت: ورزند چهار عامل در زنجيره بازاريابي تأكيد مي
از دهه    (USAID)المللي   كه آژانس آمريكايي توسعه بين(PCS)نهاد خدمات ارتباطي جمعيت 

ريزي براي تنطيم خانواده، يك   حامي آن است، براي غلبه بر ضعفهاي قبلي در زمينه برنامه1990
ع يك چارچوب عملياتي ارتباطات استراتژيك در واق. چارچوب ارتباطي استراتژيك اتخاذ كرده است

كند كه مفاهيم بازاريابي اجتماعي و مدلهاي تغيير رفتار را در طراحي، اجرا و ارزيابي  را تعريف مي
بندي  مفاهيم مخاطب پژوهي، بخش. دهد استراتژيهاي ارتباطي معطوف به تغيير رفتار، در خود جاي مي

قات متمركز بر بازاريابي اجتماعي بوده ها و تبليغ جزو محصولات تحقي بازار، توسعه محصول، محركه
افزون بر اين، خود فرايند . اند ريزي ارتباطي براي تنطيم خانواده مطرح شده كه در جريان برنامه

پردازند تا به درك متقابل  كنندگان به خلق و مبادله اطلاعات مي ارتباطات نيز در جايي كه مشاركت
هاي پژوهشي  گيري سپس به بروز رويه اين سمت. دشو برسند، به يك مدل همگرايانه تبديل مي

تست پيامها در پژوهشهاي ارتباطيِ مربوط به  هنجاري نظير گروههاي هدف، مخاطب پژوهي و پيش
  .(Piotrow, Kincaid, Rimon &  Rinehart, 1997)انجامد  تنظيم خانواده مي
شناسي روستايي و روان  بي، جامعهاي در چند رشته نظير روانشناسي اجتماعي، بازاريا مدلهاي مرحله

اين . درماني مراحلي را كشف كردند كه فرد به محض آگاهي تا پذيرش موضوع بايد آنها را طي كند
اي مشابه هم در ارتباطات مربوط به  تأثيرات متناوب در تغييرات رفتاري نشان داد كه يك فرايند مرحله
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اي تغييرات رفتاري كه به تناوب در  خي از مدلهاي مرحلهبر. ريزي براي تنظيم خانواده وجود دارد برنامه
اي در تغيير رفتار فهرست  هاي مرحله گيرند، در جدول نظريه تنظيم خانواده مورد استفاده قرار مي

  :اند شده
  اي در تغيير رفتار هاي مرحله جدول نظريه

  منبع  سلسله مراتب تأثيرات  مدلهاي مرحله اي 
هاولند، لامزداين و   خت ـ نگرش ـ تغيير رفتارشنا  روانشناسي اجتماعي 

  )1949(شفيلد 
ـ آزمون  آگاهي ـ علاقه ـ ارزيابي  نشر نوآوري

ـ اقناع ـ  تصميم  ـ دانش  ـ پذيرش
  ـ اجرا ـ تأييد

  )1962(راجرز 
  )1995(راجرز 

توجه ـ علاقه ـ درك ـ تأثيرـ   بازاريابي و تبليغات
  نگرش ـ فروش

  )1966(پالدا 

  )1984(كاتلر   شناخت ـ كنش ـ رفتارـ ارزشها  بي اجتماعيبازاريا
پيش از تعمق ـ تعمق ـ تدارك ـ   روان درماني

  كنش ـ حفظ
پروكاسكا؛ ريكليمنته 

  )1992(و نوركراس 
  

دانند كه داراي اهداف  اي از مراحل مي اي، تغييرات رفتاري را رضايتمندي مجموعه هاي مرحله نظريه
اي  شود تا فرايند ارتباط نيز فرايندي مرحله  آينده هستند و همين تلقي باعث ميكننده و در ميان مداخله

  .اي براي هر مرحله از تغيير رفتار نياز داشته باشد تلقي شود كه به پيامها و نگرشهاي ويژه
  

  استراتژيهاي سرگرمي ـ آموزشي
 .تدريج از دست داد ا بهاش ر  جاذبه1970در نظريه ارتباطات جمعي، فرضيه حداقل تأثيرات در دهه 

(Lowery & Defleur, 1995) نشان 1940 پژوهشهايي كه به آزمايش اين زمينه پرداختند از آغاز دهه 
اما با اين همه، . اند هاي جمعي در تغيير افكار و نگرشهاي مخاطبان چندان مؤثر نبوده دادند كه رسانه
هاي جمعي در افزايش سطوح شناخت  نهسازي نشان داد كه رسا اي در عرصه برجسته پژوهش تازه

اند و بنابراين به عنوان عوامل مهم  مخاطبان در قبال رويدادهاي برجسته و چشمگير بسيار مؤثر بوده
عنوان استفاده و  يك حوزه پژوهشي ديگر نيز تحت . (Shaw & McCombs, 1974)نظارت مطرح هستند 

. ر مخاطبان فعال در برابر مخاطبان منفعل گذاشت تمركز خود را ب(Blumer & Katz,1974) رضايتمندي
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اي دست به انتخاب  در مدل استفاده و رضايتمندي، مخاطبان در حالتي فعالانه از بين محصولات رسانه
  .اطلاعات تازه، سرگرمي، اخبار، استراحت و غيره: زنند تا طيفي از نيازهاي خود را ارضا كنند مي

هايي از راديو و  اي كاملاً فعال به انتخاب برنامه گونه  مخاطبان بهپژوهشي در اين عرصه نشان داد كه
توان  تحول ديگري كه در جهان سوم مي. زنند كه نيازهاي موردنظرشان را ارضا كند تلويزيون دست مي

اين . كننده است به آن اشاره كرد، گرايش به سوي كانالهاي راديويي و تلويزيوني تجاري و سرگرم
كننده فراهم  هاي آموزشي ـ سرگرم  زمينه مناسبي را براي رشد و محبوبيت برنامهتحولات همزمان

هايي چون  كننده از رسانه هاي سرگرم در اين نگرش، محتواي آموزشي در قالب برنامه. ساخته است
  .شود راديو و تلويزيون و از طريق ابزارهايي چون نوار كاست، ويدئو و تئاترهاي مردمي پخش مي

هاي آموزشي ـ  اند كه برنامه خاطرنشان ساخته) 1999((Rogers)  راجرز و(Singhal)سينگهال 
ها  اين نوع برنامه. كنند كننده، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، دگرگونيهاي اجتماعي را تسهيل مي سرگرم

شوند و در  در سطح فردي باعث آگاهي، توجه و بروز رفتارهاي مناسب در جهت اهداف اجتماعي مي
سازي ظاهر شده و روي سياستها و ابتكارات  تر يعني در سطح محلي در نقش برجسته ح كلانسط

  .گذارند عمومي تأثير مي
كنند كه در آن  اي از بازاريابي اجتماعي را ارائه مي كننده، نوع ويژه هاي آموزشي ـ سرگرم برنامه
بررسي . شوند عرضه مي) خاطبانم(اي به بازار  هاي در خدمت اجتماع، از طريق محصولات رسانه ايده

دهد و اين  شناختي در نخستين گامها خود را نشان مي نتايج در اين زمينه حاكي از آن است كه تغييرات
شرط، خود را نشان  امر در حالي است كه ضرورت تغيير در برخي از ارزشها و رفتارها نيز به شكل پيش

  .دهد مي
كننده؛ از مدلهاي تعاملي  هاي آموزشي ـ سرگرم سته از برنامهبراي بررسي تأثيرات سلسله مراتبي برخا

  .سازي استفاده شده است شبه اجتماعي، مدلهاي خود اثربخش و از نظريه مدل
  

  براي تغييرات اجتماعي جايگزين پارادايم 
  نگاهي به نگرشهاي موجود

اجتماعي هدايت شده آمده در مفهوم توسعه و تغيير  اكنون فرصت مناسبي است تا به تغييرات پيش
  .بپردازيم

نخستين تعاريفي كه از توسعه ارائه شد، مبتني بر جبر تكنولوژيك و شاخصهاي كمي نظير توليد 
نخستين تعاريف در اين زمينه، ضمن اينكه بر صنعتي شدن و رشد اقتصادي تأكيد . ناخالص ملي بود

 در حوزة 1970اما بحثهاي دهه . دندورزي داشتند، از عوامل انساني و غيرتكنولوژيك نيز غفلت مي
ارتباطات توسعه، مفاهيم مطرح را به مقولاتي نظير برابري، در نظر گرفتن نيازهاي اوليه، اشتغال با معنا و 
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غنابخشي به ارتباطات بين فردي تعميم داد و اين امر در حالي اتفاق افتاد كه مفهوم تغييرات هدايت 
  .زيست و فرهنگهاي بومي تسري يافت محيطشده هم به مسائلي چون ضرورت حفظ 

. اي به خود گرفته است گرايانه در حال حاضر تعاريف مربوط به ارتباطات توسعه، حالت كيفي و كثرت
گونه است كه توسعه به عنوان يك فرايند بايد دسترسي مردم به  در اينجا نگاه من به توسعه اين

دگي آنها و ارتقاي زندگي ديگران در جوامع ديگر فرصتهاي مناسب و پايدار را در جهت ارتقاي زن
سازي  تر درباره مفاهيم و نظرات مربوط به فرصت تواند براي بحث جامع چنين تعريفي مي. فراهم سازد

  .براي مردم و تبديل آراي آنان به اهداف توسعه، پيش درآمد مناسبي باشد
افته است، نگاه مشاركتي به ارتباطات و سال گذشته طرفداران بسياري ي20يكي از ديدگاههايي كه طي 

تلاشهايي كه براي عملياتي سازي مفهوم مشاركت صورت گرفته است، طيف وسيعي از . توسعه است
پارادايم حاكم ـ يعني مشاركت به عنوان وسيله ـ تا پارادايم معطوف به بافت و گستره ـ يعني مشاركت 

  .(Ascroft & Masile la 1989)دهد  به عنوان هدف ـ را بازتاب مي
اندركاران اجرايي  ديدگاه مبتني بر مشاركت به عنوان هدف از جانب بسياري از پژوهشگران و دست

از ديدگاه اين جمع، . (Diaz Bordenave, 1989, Kothari,1984)مورد حمايت قرار گرفته است 
 نتايج  مترتب بر آن، مشاركت يك حق بنيادين بشري است كه بايد آن را پذيرفت و از آن نه به خاطر

ضرورتهايي چون انديشيدن، بيان خويشتن، تعلق به گروه، . بلكه به عنوان يك هدف حمايت كرد
گيريهاي تأثيرگذار در  شناخته شدن به عنوان يك فرد، محترم بودن و تشويق شدن و شركت در تصميم

 چون خوردن، نوشيدن و قدر در توسعه براي افراد اهميت دارند كه اموري زندگي انسانها، همان
  .(Diaz Bordenave, 1989)خوابيدن داراي اهميت هستند

توان به  در عين حال بايد افزود كه مشاركت در فعاليتهاي معنادار يك حامل است كه از طريق آن مي
  .اهداف پيش گفته دست يافت
كت مردم عادي اندركاران طي دو دهة پيش، مشاركت مطلوب را مشار بسياري از پژوهشگران و دست

اگر چه ظاهراً اين تلقي يك نوع فاصله گرفتن مثبت از نگرشهاي از بالا به پايين و . اند اعلام كرده
شود، اما واقعيت امر اين است كه ساختار نخبگان حاكم  دوري جستن از نسخه پيچي تلقي مي

ران تغيير، كاناليزه دستخوش هيچ تغييري نشد، چرا كه مشاركت مزبور باز هم توسط منابع و كارگزا
  .شد

اي براي حل مشكلات محلي  حلهاي پايه شدند، راه ياري تشويق مي در حالي كه مردم به فعاليتهاي خود
گويند كه مشاركت واقعي بايد مشوق  منتقدان مي. شد باز هم توسط آژانسهاي بيروني توسعه انتخاب مي

تلاشهاي مشاركتي بايد ارتقاي بصيرت و هدف . فعاليت سياسي و اجتماعي مردم در همه سطوح باشد
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بينش مردم در حاشيه مانده باشد و اين ارتقا بايد در سطحي جهاني در ساختارهاي نابرابر سياسي، 
  .اجتماعي و موقعيتي در جوامع گوناگون رخ دهد

 دهي به اين برند، محدوديتهاي پاسخ مردم از طريق ارتقاي بينش و كنش جمعي به نيازهايشان پي مي
  .(Freire, 1970)كنند ريزي مي شناسند و براي غلبه بر آنها برنامه نيازها را مي

مشاركت به . اصطلاح ارتباطات مشاركتي غالباً بد درك شده و بد هم مورد استفاده قرار گرفته است
از شبه مشاركت تا تلاشهاي واقعي براي . هاي گوناگون تعريف و در عين حال عملياتي شده است شيوه

 ;Ascroft & Masilela, 1989; Diaz Bordenave, 1989; Friere, 1970)سازي مشاركتي زايش تصميماف

White, 1994).  
و ) ها بهترين رويه(هاي معرف  در همين حال بر سر نتايج موردنظر و نيز تضادهاي موجود ميان نمونه

ركتي بر همكاري ميان مردم اگر چه ارتباطات مشا. اختلاف و سردرگمي وجود دارد) نتايج(پديده نفع 
و كارشناسان و بر مشاركت برابر طرفين در تسهيم دانش و بر بافت محلي و مجاورت فرهنگي تأكيد 
ورزيده است اما در اكثر مواقع، تفويض قدرت واقعي به مردم صورت نگرفته و همچنان همان 

  .مانده استهاي پارادايم نوگرايي درباره شاخصهاي توسعه مورد توجه باقي  گزاره
اين ترتيب اگرچه نگرشهاي متمركز بر پديده مشاركت مورد تشويق قرار گرفته، اما در عمل طراحي  به

افزون براين بايد يادآوري . كارشناسان بوده است و كنترل پيامها و دستور جلسه توسعه، عموماً در دست
 وابستگي و نابرابري در كرد كه مسائلي چون قدرت و اعمال كنترل از سوي مقامات، ساختارهاي
به ديگر  .(Wilkins, 1999). قدرت نيز مورد غفلت قرار گرفته و به حد كافي به آنها توجه نشده است

زبان بايد گفت اكثر نگرشهاي مبتني بر مشاركت، محتوايي قديمي بوده كه در ظروف جديد ريخته 
  .اند شده

ي، بر مناسبات معاصر قدرت در جامعه و نيز شكني پسامدرن از پارادايم توسعه مشاركت اين شالوده
  .شوند كند كه از همين طريق ساخته و حفظ مي برساختارهاي نابرابري تأكيد مي

براي مردم و گروههاي در حاشيه مانده در گرو مدلهاي ارتباطات توسعه و » واقعي«انجام تغييرات 
دو مورد مؤثر در اين زمينه . وانع غلبه كنندابزارهايي تحليلي است كه بتوانند اين مسائل را بررسي و بر م

  و (PAR)پژوهش در زمينه كنش مشاركتي: كه در واقع به نوعي قلمرو ـ مفاهيم هستند عبارتند از
  .استراتژيهاي تفويض اختيار 

  
  

 (PAR)پژوهش در زمينه كنش مشاركتي 
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يند، روشهاي افزايش آگاهي مردم در اين فرا. كند شناسي تجربي استفاده مي اين نوع پژوهش، از روش
را براساس شرايط خودشان انتخاب كرده و به اين ترتيب دانش به وجود آمده نيز از راههاي 

شود و در نهايت به كنش  آيد و سپس با تأملات و خودارزيابيهاي انتقادي همراه مي دمكراتيك گرد مي
كه به آن ) ي بر كنش مشاركتينمودار كنش در پژوهشهاي مبتن(انجامد  جمعي مشاركتي درونزا مي

  .گويند مي» پراكسيس»يا » كنش«
  
  
  
  
  

پژوهشهاي مبتني بر كنش مشاركتي، به عنوان يك نگاه روشمند و مقتدر در واقع واكنشي است در 
  .مواجهه با تنزل شرايط اقتصادي و اجتماعي فقرا و گروههاي در حاشيه مانده

ي در واقع در خدمت اعاده قدرت مردم در حاشيه قرار گرفته و ايجاد پژوهشهاي مبتني بر كنش مشاركت
دانشي كه اين پژوهشها در صدد توليد آن هستند دانشي محلي، غيرغربي، . دانش موردنظر آنهاست

اين نكته مهم را بايد در نظر گرفت كه دانش مورد نظر اين نوع پژوهشها . يگانه و غيرپوزيتيويستي است
كوشد تا قدرت  دن به اقدام جمعي براي تقويت دانش محلي است و در عين حال ميبه دنبال دامن ز

اجتماعي نهفته در اين نوع از دانش را كه با دانش افراد فرادست متفاوت است، بالفعل سازد 
(Friesen,1991).  

  :يابد تسلط يافتن فقرا و مردم در حاشيه، از سه راه تحقق مي
  كنترل ابزارهاي مادي توليد.1
  كنترل ابزارهاي توليد دانش. 2
سازد  شناسيها و دانشهاي گوناگون را مشروع مي وري از معرفت كنترل قدرتي كه ارزش نسبي و بهره. 3

(Rahman, 1991).   
آنان كه قدرت اجتماعي دارند؛ به دانش و روشهاي خود در توليد دانش به عنوان جريان مسلط، 

  .بخشند مشروعيت مي
اند كه چگونه روايتهاي محلي، دانش مقبول، مفاهيم فرهنگي و ترتيبات   نشان دادهپژوهشگران انتقادي

تقريباً تمامي دانش ستمديدگان و در حاشيه . اند اجتماعي توسط گفتمان غالب توسعه كنار زده شده
هايي چون غيرعلمي و ناكافي، به زيركشيده شده است  ماندگان توسط نيروهاي غالب با برچسب

(Focault,1980).  

 نمودار كنش در پژوهشهاي مبتني بر كنش مشاركتي

كنش مشاركتي بحث خودارزيابي انتقادي دانش توليدشده
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تا زماني كه ميان بخشهاي جامعه از نظر سطح دانش، اختلاف سطح وجود داشته باشد، در مناسبات 
بنابراين از ديدگاه پژوهشهاي مبتني بر كنش مشاركتي، . توليد مادي هم نابرابري وجود خواهد داشت

  . رهايي فقرا و ستمديدگان در گرو بازپس گرفتن دانش و روايتهاي خود آنان است
اي پژوهشهاي مبتني بر كنش مشاركتي چيزي نيست جز  توان گفت كه ايدئولوژي پايه ه اين ترتيب ميب

همان تلاشهاي درونزا و نقشي كه رهبران محلي بايد در دگرگوني اجتماعي از طريق پراكسيس ايفا 
  .كنند

 موضع توسعه را به كوشند تا با اتكا به احياي دانش مردمي و با ايجاد يك ضدگفتمان، اين پژوهشها مي
دار نشان دهندو با ايجاد بحران در حاكميت و فراهم ساختن فضا  عنوان گفتمان حاكم، موضعي مسئله

  .(White, 1999)براي گروههاي در حاشيه، بر تغييرات اجتماعي اثرگذار شوند 
  

  قدرت بخشي
هايي چون سازمان  بخشي يا تفويض اختيار و توان بخشي در عرصه پژوهشهاي متعددي درباره قدرت

توان با وام گرفتن از مفاهيم موجود  شناسي اجتماعي صورت گرفته است كه مي جامعه، آموزش و روان
هاي  ها و ايده ، داراي سازه اگر چه مفهوم قدرت بخشي. آنها به بحث ارتباطات حامي توسعه پرداخت

 ,Rowlands)عتي تقسيم كرد توان آن را به سطوح مختلف فردي، سازماني وجما خاصي است، اما مي

1998).  
بخشي وجود دارد، با اين حال بايد  اگر چه در حال حاضر چندين تعريف عملياتي در برابر مفهوم قدرت

در چارچوب كار ما كه تغييرات هدايت شونده اجتماعي و نابرابري قدرت در جوامع را مفروض 
طور  كند، از تعاريفي استفاده كرد كه به داد ميگيرد و آن را مانع دستيابي به تغييرات معنادار قلم مي

  .(Speer & Hughey,1995)مستقيم به ايجاد و اعمال قدرت اجتماعي ربط داشته باشد 
  :توانند مفيد واقع شوند تعاريف زير پيرامون مفهوم قدرت بخشي، مي

ت كه براي ، فرايند افزايش كنترل توسط گروهها بر مراحلي اس)اقليت(قدرت بخشي به اجتماع «
  .(Fawcet et al, 1984:679)اعضاي گروهها و براي سايرين در راستاي گسترش اجتماع مهم است 

قدرت بخشي يك حس روانشناسانه شبيه كنترل يا نفوذ شخصي و نگراني در برابر نفوذ اجتماعي «
 قدرت بخشي يك سازه چند سطحي و كاربردي براي. واقعي، قدرت سياسي و حقوق قانوني است

يكايك شهروندان و سازمانها و محيط آنهاست كه مطالعه درباره مردم را در بافت گسترده پيرامون آنها 
  .(Rappapor) (121 :1987)كند   توصيه مي

بخشي مطرح است، آن را يك فرايند تعمدي جاري و متمركز در  تعريف ديگري كه در قبال قدرت
هاي انتقادي، توجه به ديگران و مشاركت گروهي  ديشهداند كه با احترام متقابل، ان جوامع محلي مي
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همراه است و مردمي كه فاقد سهم برابر در منابع با ارزش هستند، از طريق آن به كنترل و دسترسي بيشتر 
 .(Cornell Empoverment Group, 1989.p.2)شوند  به آن منابع نايل مي

ر سطوح تحليل فردي، سازماني و اجتماعي قدرت بخشي همان تبلور قدرت اجتماعي د«طور خلاصه  به
  (Speer & Hughey,1995)است 

بخشي به حد كافي در ادبيات ارتباطات براي توسعه مورد بحث قرار گرفته است،  اگر چه سازه قدرت
  .اند ها، سطوح تحليل و شرايط چندان شفاف نشده  اما نتايج، شاخص

ا عناصر موجود در چارچوب مفهومي كوشد ت بخشي مي جدول چارچوبهاي نوگرايي و قدرت
  .بخشي است به تصوير بكشد ارتباطات حامي توسعه را كه در ارتباط با اهداف مدل قدرت

بخشي در درك محدوديتهاي پيچيده موجود در تغييرات هدايت شونده اجتماعي،  مفهوم قدرت
 جايگاه مفيدي را هم كشد، بلكه قدرت بخشي رابه تصوير مي راهگشاست و نه تنها نتايج  معطوف به

  . كند براي ارتباطات توسعه فراهم مي
  

  ها و نگرشهاي مربوط به ارتباطات توسعه مقايسه نظريه
هاي مرتبط  كوشد تا براساس چند معيار به مقايسه نظريه بخشي مي جدول چارچوبهاي نوگرايي و قدرت

  .بخشي بپردازد با پارادايم نوسازي و مدلهاي مربوط به قدرت
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  ل چارچوبهاي نوسازي و قدرت بخشيجدو

  ارتباطات توسعه در چارچوب نوسازي
نشرنوآوري، بازاريابي اجتماعي و آموزش و (

  )سرگرمي
  

  بخشي ارتباطات توسعه در چارچوب قدرت
پژوهش مبتني بر كنش اجتماعي، استراتژيهاي (

  )بخشي قدرت

  از نظر علائق موردنظر و اهداف
بخشي به مردم، عدالت اجتماعي،  قدرت حول مردم، بهبود اجتماع اي، ت توسعه ملي و منطقه

  سازي و برابري ظرفيت
  از نظر باورها

نابرابريهاي فردي، : نيافتگي عوامل توسعه
  . جغرافيايي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي

فقدان قدرت و كنترل در اثر نبودن معيار واحد 
  )تنوع معيارها(

سترسي به منابع فقدان د: نيافتگي عوامل توسعه
فرهنگي، اقتصادي و سياسي، توسعه نيافتگي مردم 

  و كارشناسان
  

  از نظر گرايش و تعصب
عدم حساسيت فرهنگي، ناپايداري محيط، 

شوندگي تغيير توسط  معيارسازي، هدايت
ها و منابع بيروني، جبري قلمداد كردن  ايده

هاي  فرايندهاي ديكته شده توسط آژانس
 نوآوري، افراد به مثابه خارجي، شيفتگي به

كانون تغيير و شماتت آنها، توهم قرباني توطئه 
  بودن

مجاورت فرهنگي، اكولوژيك بودن، تنوع 
شونده توسط منابع  استانداردها، تغيير هدايت

. درونزا و كنترل تغييرات از سوي همين منابع
هاي مبتني بر شماتت  بازبودن فرايند تغيير، فرضيه

   كردن گروهها و جامعهسيستم، مهم قلمداد

  از نظر بافت و گستره
موقعيتها و بافتهاي خرد و كلان، توجه اندك به 

فرهنگ ملي يا به مناسبات قدرت و موانع 
  ساختاري در جامعه ميزبان

توجه به موقعيتها و بافتهاي محلي و جماعتي، 
شناخت نابرابريهاي وحشتناك در قدرت و 

  محدوديتهاي سيستماتيك
  طوح تحليلاز نظر س

  فرد، گروه يا سازمان، جماعت  اي و فردي ملي، منطقه
  از نظر كارگزاران تغيير
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كارشناسان، نيكوكاران، كساني كه شركت 
  كنند نمي

كنندگان،  كنندگان، مشاركت همكاران، تسهيل
  پذيران و فعالان حاميان افراد و گروهها، ريسك

  از نظر مدل ارتباطي
 انتقال اطلاعات از طريق خطي، از بالا به پايين،

ها  وسايل ارتباط جمعي بزرگ، برخورد با رسانه
به عنوان متغيرهاي مستقل با تأثيرات مستقيم و 

سوژه ـ (قوي، حامي منابع، مناسبات غيرمتقارن 
  )ابژه

غيرخطي، مشاركتي، انتقال اطلاعات به همراه 
هاي  ايجاد سازمان استفاده مستمر از رسانه

 سنتي، ارتباطات گروهي و هاي كوچك، رسانه
ها به مثابه متغيرهاي  فردي، برخورد با رسانه بين

وابسته، ارتباطات به عنوان تعامل، مذاكره و درك 
و نه به عنوان منابع داراي تأثيرات پرقدرت، 

، جريانهاي افقي )سوژه ـ سوژه(مناسبات متقارن 
  اطلاعات

  نوع تحقيقات
از گروههاي استفاده ) پيمايشي(معمولاً كمي 

  ، تحقيقات مبتني بر ارزيابي)فوكاس(هدف 
كمي و كيفي، مطالعات طولي، پژوهشهاي مبتني 

  بر كنش مشاركتي و كاربر
  از نظر سرمشق و نمونه

جلوگيري از عدم توسعه، درمان از طريق 
كارشناسان، شماتت قرباني، تنظيمات فردي براي 

معي هنجارهاي غالب، استفاده از وسايل ارتباط ج
سازي،  براي پخش پيامهاي استاندارد و سرگرم
  گر تكيه به پيامهاي تجويزي و يا اقناع

سازي سيستمهاي حمايت اجتماعي،  فعال
هاي اجتماعي، كمك و فعاليتهاي  شبكه

خودياري، مشاركت همه بخشها، تقويت 
اجتماعات و روايتها، تقويت آگاهي انتقادي، 

رتباطات كمك به قدرت سازماني و اجتماعي، ا
  در خدمت تقويت روابط بين فردي

  ازنظر نتايج موردنظر
نوسازي، رشد اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه 
زيرساختها، تغيير در نگرشها و رفتارها در مسير 

  اهداف نوسازي

گسترش دسترسي شهروندان به منابع اطلاعاتي، 
فرهنگي، روانشناختي و مادي، تقويت 

رهبري، مهارتها، شايستگيهاي فردي و گروهي، 
زندگي مفيد و تقويت مهارتهاي ارتباطي در سطح 

محلي، تقويت مهارتهاي مربوط به آگاهي 
  انتقادي، تقويت سازمانها و جوامع محلي
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كاملاً با يكديگر متفاوت هستند و اين تفاوت در ) بخشي نوسازي و قدرت(علائق هر دو نگرش 
  .شود باورهاي آنها هم ديده مي

ها و نوآوريها  خواهد ايده د در مبحث نشرنوآوري و بازاريابي اجتماعي اين است كه ميگرايش موجو
كنندگان فعال بومي  را از خارج به سطح محلي بكشاند و به همين دليل در هنگامي كه خلاء مشاركت

آيد، اين نوع اعمال تغييرات از خارج عمدتاً به مهندسي اجتماعي از طريق دولت و نخبگان  پيش مي
افزون بر اين، نگرشهاي مبتني بر نشر نوآوري و بازاريابي اجتماعي، به دليل جانبداري . شود منجر مي

گذارند، مورد انتقاد  هايي كه بار شماتت را بر گردن قربانيان مي يكطرفه از نوآوري و اتكا به فرضيه
كند، اما  زهاي بومي آغاز مياگر چه بازاريابي اجتماعي نخستين گامهايش را با تحليل نيا. اند واقع شده

هايي برخورد  تبليغات فشرده و متمركز آن عمدتاً از بالا به پايين است و با گيرندگان پيامها به مثابة سوژه
  .كند كه بايد به هر طريق ممكن آنها را قانع سازد مي

رسيم، بسيار   مياز ديگر سو، اختلافات ميان اين دو نگرش، هنگامي كه به مقايسه مدلهاي ارتباطي آنها
گذارد و  مدل قدرت بخشي تأكيد خود را بر مناسبات متقارن كارگزاران مي. رسد شديدتر به نظر مي

متمركز سازد، ) موجود در نشر نوآوري و بازاريابي اجتماعي(اش را به جاي آنكه بر سوژه ـ ابژه  رابطه
شاره كرد اين است كه نگرش توان نكته ديگري كه بايد به آن ا. دهد برحالت سوژه ـ سوژه قرار مي

انديشد و به همين سبب تأكيد  بخشي به مواردي فراتر از اشاعه صرف اطلاعات يا نوآوريهاي فني مي
  .دهد خود را بر پويشهاي نابرابر قدرت در جوامع قرار مي

فراد اندركاران ارتباطات توسعه، كاركردن با افراد و جوامع در سطح مردم عادي است تا ا هدف دست
چنين . بتوانند به طرز معناداري در فرايندهاي سياسي و اقتصادي جوامع و اجتماعات خود شركت كنند

  و كنش جمعي ارتباطي از سوي فقرا، زنان، اقليتها (Kaye, 1990)امري مستلزم سازماندهي افراد عادي  
به . اند ي به حاشيه رانده شدهطرزي پيوسته و فزاينده از فرايند تغيير اجتماع و ديگر كساني است كه به

از ديگر . توان گفت معني ضمني ارتباطات توسعه، ضرورت بازسازي مفهوم آن است همين سبب مي
  .اي داشت سو بايد بر ارزش سازماني ارتباطات و نقش آن در قدرت بخشي به شهروندان نيز تأكيد ويژه

ي لاتين نشان داد كه اين محدوديتها محدوديتهاي ساختاري اجتماعي ـ اقتصادي در آسيا و امريكا
  .توانند قدرت وسايل ارتباط جمعي در غلبه بر مشكلات توسعه را كاهش دهند مي

تأثير عوامل  وسايل ارتباط جمعي نه تنها در فرايند تغييرات، متغيرهاي مستقل نيستند، بلكه خود تحت
ي كه در جوامع موجود هستند، ديگري چون عدم توازن در قدرت، و موانع سيستمي و ساختاري ديگر

پارادايم حاكم با تأكيد افراطي بر شماتت افراد در توسعه نيافتگي، كه به علت اتكا به . گيرند قرار مي
كند، در واقع محدوديتهاي ساختاري اجتماعي، سياسي و نهادي را ناديده  هاي عليتي بروز مي فرضيه

بخشي را از مدلهاي  علاوه براين، آنچه كه مدلهاي قدرت. گذارد گرفته و اين موانع را به پاي افراد مي
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سازد، اين است كه نقطه كنترل در اين فرايند برعهدة افراد و گروههاي  مبتني بر نوسازي متمايز مي
  .اي و به عبارت بهتر سازمانهاي حامي توسعه اندركاران حرفه درگير فرايند است نه كارشناسان و دست

نند در طراحي استراتژيهاي مداخله نقش داشته باشند، اما آنها كارگزاران اصلي توا ايها مي اگرچه حرفه
بازيگران اصلي همان مردمي هستند كه در بافت محلي خود مشكلات خود را دارند كه در . نيستند

نهايت با آشكار كردن صلاحيتها و شايستگيهايشان از طريق تجربه ملموس واقعيتهاي موجود، وارد 
  .شوند عمل مي
  
  
  نتيجه

پردازان پيشتاز مورد استقبال قرار گرفته، با  امروزه، پساساختارگرايي و پسامدرنيسم كه توسط نظريه
تكثرگرايي . حقايق جهاني و مفاهيم مربوط به واقعيت اجتماعي عيني به چالش برخاسته است

نه دست به معناسازي از اين ديدگاه، زبان به طرزي فعالا. شناختي نتيجه مطلوب اين نگرشهاست معرفت
و بيش از آن كه به توصيف و تبيين جهان ) داند در برابر تفكري كه زبان را صرفاً ناقل مي(زند  مي

  .تري در كشف بازنمودهاي معنايي دارد بپردازد، نقش با ارزش
طور همزمان، اقتصاددانان سياسي و فمينيستهاي سوسياليست و ديگراني كه تمايلات  از ديگر سو و به

ها و روشهاي علوم اجتماعي در قبال غفلت از ساختارهاي مادي واقعي ـ  ماركسيستي دارند، در رد نظريه
به همراه عوامل ايدئولوژيك ـ كه در نابرابريهاي اجتماعي سهم دارد و نيز در برابر تغييرات مترقي، 

 ت توسعه، حاصل جمع اينبراي ارتباطا. )1999 در سال Barret به عنوان مثال( دهند احتياط به خرج مي
تغيير از طريق ) ردگراييخيا عدم (ردگرايي نمادين، خگرايشها، ترغيب به پذيرش معاني چندگانه، 

 و تقويت آگاهي شكني ايدئولوژي حاكم قدرت هانساني، كنش انساني و ساختمندي، شالودعامل 
 ;Jacobson & Kolluri, 1999)انتقادي در ميان مردم در يك اجتماع بوده است 

Servaes;1999;Tehranian,1994).  
با ملاحظات اخلاقي، عملي و (طور كلي، جوش و خروش روشنفكري در علوم اجتماعي و انساني  اما به
  :اي به نفع ديدگاههاي متمركز بر مشاركت بوده است به طرز فزاينده) فلسفي

ياسي و اقتصادي حاكم بر خود زده هستند و گستره فرهنگي، س  متد علمي و دانشي كه آفريده، ارزش.1
يكي از . طور كلي، در قبال ديدگاههاي خود محور، بدبيني بروز كرده است به. دهند را بازتاب مي

  .گردد گرايي و عليت باز مي هاي انتقاد، به مفاهيم عيني عرصه
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 چنين از طريق» عيني«مدار هستند، انباشت دانش  از آنجايي كه نظامهاي دانش و روش علمي، ارزش.2
توصيفهايي كه در سطح جهاني مورد قبول باشند، چيزي نيستند جز . روشهايي يك عمل بيهوده است

 .(Jacobson, 1993)اند  توصيفات احتمالي كه داراي محدوديتهاي ميداني

اگر اين فرض را بپذيريم كه گروههاي بسياري از مردم ـ مشتمل بر زنان، فقرا، اقليتهاي قومي، نژادي .3
ني، آوارگان و ساير گروههاي در حاشيه قرار گرفته ـ تحت ستم هستند، پس ملاحظات عملي و و زبا

 .گرا و جداساز علوم اجتماعي پيشي بگيرند اخلاقي بايد براصول عيني

 & Servaes)بنابراين، هدف هر پژوهشي بايد رهايي ستمديدگان باشد نه تكثير تعميمهاي عيني . 4

Arnst, 1999)وي حقيقت نهايي كه صرفاً يك سراب استوج  و يا جست.  
شود، مرتبط و فعال باشد، از رفع مشكل نهراسد، موضع  درگير ،پژوهش بايد به حل مسئله منجر شود. 5

  .(Rosenau,1992,p.173)بگيرد و به نفع منافع مشخص پادرمياني كند و متعرض ماهيت امور شود 
اين مفهوم بوده ) كه در پارادايم نوسازي مطرح شد(فرض راهگشاي نظريه و عمل در ارتباطات توسعه 

شود و اينكه  است كه جامعه انساني در توزيع منصفانه و عادلانه منابع بين افراد و گروهها متبلور مي
به اين ترتيب همانگونه كه در . تمامي مردم بتوانند با تلاش و كمك از مزاياي اجتماعي برخوردار شوند

» مطلوب«رح شد، اگر فرد يا گروهي فاقد نگرشها، آرا، رفتارها يا خصايص پارادايم حاكم توسعه مط
هايي را به  طرزي فعالانه شركت نكند، داراي نارسايي است و بايد مهارت باشد يا اينكه در امور جامعه به

  .اش داد او آموخت و ياري
اما با اين همه، هنوز . اند مدلهاي اوليه ارتباطات توسعه، براين نوع قربانيان، از پيش انگشت گذاشته

برد و به حداقل ملزومات براي ايجاد تغييرات  سر مي بخشهاي وسيعي از جمعيت جهان سوم در فقر به
واقعيت شرايط اجتماعي و سياسي در اكثر كشورهاي رو به توسعه به . كيفي در زندگي دسترسي ندارد

عادي، در دام وابستگي به شرايطي كه به اي است كه فقراي شهرها و روستاها و زنان و مردان  گونه
  .اند لحاظ اجتماعي و ساختاري نابرابر است، كاملاً گرفتار شده

طور همزمان انكار موانع ساختاري  پا افتاده و يا مشكلات موقتي و به رسد حل مسائل پيش نظر مي به
اندركار  هاي دست اي زنند، براي حرفه برخاسته از جوامعي كه به نابرابري بين شهروندان دامن مي

  .خدمات انساني و ارتباطي كاري بيهوده و غيراخلاقي باشد
قطعاً بدون حل مشكلات اساسي در جوامع انساني، نظير فقدان قدرت اجتماعي و اقتصادي بين مردمان 

  .توان به تغيير پايدار دست يافت عادي، نمي
 دياز بوردناوهو ) 1976(بلتران تين نظير  سال پيش، محققان ارتباطات در آمريكاي لا25اگر چه حدود 

به ساختارهاي ستمگر اجتماعي، سياسي و اقتصادي موجود در كشورهاي جهان سوم به مثابه ) 1976(
موانع تغييرات مترقي اجتماعي اشاره كردند، اما متأسفانه هنوز اكثر مدلها و استراتژيها از پرداختن 
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فراد بسياري هنوز با فقر و بيماري دست به گريبان هستند و ا. كنند مستقيم به اين موانع، پرهيز مي
اين افراد از نظر خرد و دانش چيزي كم ندارند، مشكل آنها . توانند به كنشهاي مفيد مبادرت ورزند نمي

عدم دسترسي به فرصتهاي مقتضي و پايدار براي بهبود سطح زندگيشان است و اين مسئله به قدرت 
اندركاران نخواهند اين مسئله را به رسميت بشناسند،   كه پژوهشگران يا دستتا زماني. شود مربوط مي

زخم را براي جراحتهاي بزرگ خواهد  همه كارهايمان نامؤثر و سطحي خواهد بود و حكم چسب
  قرار است نقش مؤثري در فرايندهاي تغيير اجتماعي ايفا (DSC)اگر ارتباطات حامي توسعه . داشت

  .اندركاران بايد به مشكلات ناشي از مناسبات قدرت نابرابر بپردازند ستكند، پژوهشگران و د
اي به تئوريهاي قدرت بخش و  گرهاي عرصه توسعه بايد به طرز فزايند پس به اين ترتيب، ارتباط

هايي كه به آنها اشاره شد تكيه كنند و در عمل به ايجاد ابزارهاي تحليلي و طراحي مدلهاي  نظريه
  .تري بپردازند كه بتواند براين موانع سيستماتيك غلبه كند ارتباطي مناسب

  
  :اين مقاله ترجمه يكي از مقالات فصل دوم كتاب زير است
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